
سیدخلیل سجادپور- پلیس مشهد روز گذشته و پس 
از یک ماه ردزنی های اطلاعاتی، زن جوانی را دستگیر 
کرد که مدعی است با شگرد طنازی های شیطانی، 
خودروی برخی رانندگان را می ربود و به مبلغ ناچیزی 

می فروخت! 
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، حدود یک ماه 
قبل راننده 55 ساله ای به کلانتری نجفی مشهد رفت 
و از زنی شکایت کرد که در پوشش مسافر، خــودروی 
پژو 405 او را ربوده است. این راننده میان سال درباره 
چگونگی وقوع ماجرا به افسر تجسس کلانتری گفت: 

الهیه  منطقه  بـــازار  جمعه  از 
مشهد زن جوانی را به عنوان 
مسافر سوار کردم تا به بولوار 
سرافرازان ببرم اما قبل از آن 
که به مقصد برسیم در خیابان 
ــرازان از خـــودرو پیاده  ــراف س
شدم تا آب میوه بخرم. هنوز 
سرگرم خرید بودم که ناگهان 
فرمان  پشت  ــوان  جـ مسافر 
نشست و پــدال گاز را فشرد. 
من هم متعجب و حیرت زده 
به کلانتری آمــدم تا از سارق 

خودرو شکایت کنم! 
در پی گــزارش ایــن ماجرای 
سرقت، بلافاصله گــروه ویژه 
ای از نیروهای دایره تجسس 
مستقیم  نظارت  و  هدایت  با 

سرهنگ مهدی کسروی )رئیس کلانتری نجفی( وارد 
عمل شدند و به ردزنی های اطلاعاتی پرداختند. بررسی 
دوربین های ترافیکی و انجام یک سری تحقیقات میدانی 
در نزدیکی جمعه بازار خودرو، چهره و هویت زن جوان را 
برای پلیس نمایان کرد و بدین ترتیب ادامه بررسی ها بر 
شناسایی مخفیگاه زن جوان متمرکز شد. پس از حدود 
یک ماه رصدهای اطلاعاتی بالاخره سرنخ هایی از »ز« به 
دست آمد که تجزیه و تحلیل آن ها نشان  می داد او در نیمه 
های شب قصد دارد با مرد جوانی در یکی از کافه های 

مشهد ملاقات کند. به همین دلیل نیروهای کارآزموده 
تجسس بی درنگ، در اطراف کافه مذکور حضور یافتند 
و در پوشش های مبدل به انتظار وی نشستند. طولی 
نکشید که زن جوان وارد کمین پلیس شد و قبل از آن 
که فرصتی برای فرار پیدا کند، دست بندهای قانون بر 

دستانش خودنمایی کرد. 
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است با توجه 
به حساسیت موضوع، این زن جــوان به مقر انتظامی 
انتقال یافت و مورد بازجویی های تخصصی قرار گرفت. 
او که سعی می کرد خود را بی خبر از ماجرای سرقت 
ــودرو نشان دهد،  هــای خ
مدام گلایه می کرد که مرا 
اشتباه دستگیر کرده اید! 
اما وقتی با اسناد و مدارک 
ــره تجسس  موجود در دای
رو به رو شــد، دیگر لب به 

اعتراف گشود و راز خودرو دزدی با طنازی های شیطانی 
را فاش کرد. 

»ز« گفت: زندگی فلاکت بار من از زمانی که معتاد شدم 
در مسیر بیراهه قرار گرفت و برای تامین مخارج اعتیادم 
مجبور بودم سرقت کنم! یک بار پرایدی را از منزل یک 
جوان هوسران به سرقت بردم و آن را به زنی تحویل دادم 
که مدتی در منزل او زندگی می کردم. آن زن هم مبلغ 
اندکی به من داد و بعد هم فهمیدم که او پس از مدتی 
استفاده از پراید، آن را در بیابان رها کرده است که خودرو 

توسط پلیس کشف شد و در اختیار مال باخته قرار گرفت. 
از آن روز به بعد تلاش می کردم طوری رفت و آمد کنم که 

شناسایی نشوم. 
متهم به سرقت خودرو در ادامه اعترافاتش افزود: بعد از 
این ماجرا بود که به منطقه الهیه نقل مکان کردم و با مرد 
دیگری آشنا شدم که مالخران خودرو را می شناخت و می 

توانست خودروهای سرقتی را برایم آب کند! 
ــودرو با شیوه  ایــن بــود که دوبــاره تصمیم به سرقت خ
طنازی های شیطانی گرفتم و سوار خــودروی مردی 
حدود 60 ساله شدم. بعد از آن که با هم درددل کردیم، 

او مــرا بــه ســوی بولوار 
سرافرازان برد که یکی 
ــش در آن  ــان ــت از دوس
منطقه سکونت داشت. 
ــه داد: اگرچه  وی ادام
ــه ای کـــه شــاکــی  ــص ق

دربــاره چگونگی سرقت خــودرواش می گوید حقیقت 
ندارد اما من در یک فرصت مناسب سوئیچ خودروی او را 

برداشتم و آن را به سرقت بردم.
سپس به پاتوقی رفتم که با صاحبخانه ام قرار گذاشته 
بودم تا مرا نزد مالخر خودرو ببرد. ساعتی بعد به همراه 
آن جوان، عازم بولوار توس شدیم. جایی که مالخر مذکور 
در آن جا گاراژ داشت. او خودروی پژو 405 را به مبلغ دو 
میلیون تومان از من خرید و من هم همه مدارک شناسایی 
مالباخته را از درون خودرو برداشتم و به سطل زباله ای 

انداختم که در گوشه گاراژ بود. ولی در دقایق اولیه بامداد 
امروز )دیروز( دوباره با صاحبخانه ام که فردی سابقه دار 
است، در همان کافه قرار گذاشتم که ناگهان خودم را در 

محاصره نیروهای انتظامی دیدم و دستگیر شدم.
بنابر گزارش روزنامه خراسان، به  دنبال اعترافات زن 
28 ساله و با توجه به احتمال از بین رفتن آثار جرم در 
مخفیگاه مالخر خودروهای سرقتی، بلافاصله گروه 
عملیاتی  افسران دایره تجسس با فرماندهی مستقیم 
سرهنگ کسروی به طرف بولوار توس حرکت کردند. 
نیروهای انتظامی که از دستورات خاص و راهنمایی 
های سرهنگ احمد نگهبان 
بهره  مشهد(  پلیس  )رئــیــس 
ــد، پــس از دریــافــت  ــردن مــی ب
مجوزهای قضایی و با رعایت 
موازین شرعی و قانونی وارد 
گاراژ مذکور شدند اما تنها به 
بقایایی از قطعات خودروی پژو 
405 دست یافتند که به طور 
کامل اوراق شده بود. مالخر 
یاد شده، حتی اتاق خودرو را 
نیز قطعه قطعه کرده و چیزی 
از خــــودروی ســرقــتــی باقی 
نگذاشته بود. در همین حال 
مدارک شناسایی و مالکیتی 
خودرو نیز از درون سطل زباله 
ای کشف شد که زن جوان در 
بازجویی ها به آن اشاره کرده 

بود. 
گزارش روزنامه خراسان حاکی است با توجه به این که 
احتمال می رود سرقت های دیگری با این شیوه رخ داده 
باشد و شاکیان برای حفظ آبروی خود ماجرای سرقت را 
به گونه دیگری گزارش کرده باشند، تحقیقات افسران 
دایره تجسس با دستورات ویژه قضایی برای ریشه یابی 

جرایم احتمالی دیگر همچنان ادامه دارد.
شایان ذکر است سرگذشت این زن جوان در ستون »در 

امتداد تاریکی« امروز صفحه حوادث درج شده است.
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در امتداد تاریکی

 سرگذشت عجیب مخاطب 
»در امتداد تاریکی« 

سال ها خودم هر روز مخاطب ستون در امتداد تاریکی روزنامه 
خراسان بودم و سرگذشت افراد زیادی مانند خودم را مطالعه می 
کردم اما همیشه در این ماجراها دیگران را مقصر می دانستم و 
تصورم این بود که من با  دیگران تفاوت دارم چرا که عشق من 
واقعی است یا همه کسانی که درگیر عشق خیابانی می شوند 
با من فرق دارند اما امیدوارم دیگر مخاطبان این گونه نیندیشند 
و از سرنوشت دردناک من عبرت بگیرند چرا که همه بدبختی 

ها و تلخ کامی ها ریشه در همین عشق های خیابانی دارد و ...
به گزارش خراسان، این ها بخشی از اظهارات زن 28 ساله ای 
است که با شگرد طنازی های شیطانی، خودروهای رانندگان را 
می ربود. این زن جوان با بیان این که یک دختر چهار ساله دارد 
و تحصیل در دانشگاه را به پایان برده است، درباره سرگذشت 
تلخ خود به مشاور و مددکار اجتماعی  کلانتری نجفی مشهد 
گفت: اگرچه در خانواده ای پرجمعیت به دنیا آمدم و تک دختر 
خانواده بودم اما پدرم تاجر لوازم خودرو بود و تمکن مالی داشت 
به همین دلیل من تا پایان تحصیلات دانشگاه هیچ کمبودی 
در زندگی مجردی ام نداشتم اما تلخ کامی های من از روزی 
شروع شد که نگاهم به نگاه جوانی گره خورد که در یک شرکت 
تاکسی تلفنی کار می کرد. »شهرام« به مواد مخدر سنتی اعتیاد 
داشت اما من دیگر به قول معروف عاشق شده بودم و هیچ عیب 
و ایرادی را در او نمی دیدم . با آن که پدرم متوجه رابطه عاشقانه 
من و او شده بود و مدام مرا سرزنش می کرد اما مخالفت های او 
تاثیری در رفتار من نداشت تا این که پنج سال قبل شهرام به طور 
رسمی از من خواستگاری کرد ولی پاسخ پدرم مشخص بود چرا 
که در این مدت اختلافات زیادی نیز با خانواده شهرام پیدا کرده 
بود. در این شرایط من برای رسیدن به شهرام به زندگی آرام و پر 
از رفاه و آسایش پشت پا زدم و با فرار از خانه به عقد موقت شهرام 
درآمدم. دو سال بعد از این ماجرا و در حالی که دخترم میترا به 
دنیا آمده بود، پدرم برای جلوگیری از آبروریزی بیشتر به ناچار 
رضایت داد تا ازدواج ما به طور رسمی ثبت شود اما با همه این 
عشق و علاقه های هیجانی، اختلافات من و شهرام به خاطر 
بدبینی هایش شدت گرفت. او مدام مرا زیر نظر می گرفت و 
معتقد بود همان گونه که به راحتی با او رابطه برقرار کرده ام به 
همین راحتی هم خیانت می کنم. شهرام با آن که بیکار و معتاد 
بود و مرا نیز از همان دوران آشنایی به دام مواد افیونی انداخته 
بود، هیچ مسئولیتی در قبال من و فرزندم احساس نمی کرد تا 
جایی که بعد از تولد فرزندم و با کمک پدرم در یک مرکز ترک 
اعتیاد بستری شدم و بعد از ترک مواد مخدر قصد داشتم از 
شهرام طلاق بگیرم اما شهرام یکی از بزرگان فامیل را واسطه 
کرد و مرا به زندگی مشترک بازگرداند و دوباره من آلوده مواد 
مخدر شدم. دیگر نمی توانستم پولی از پدرم بگیرم، به همین 
دلیل روزی طلاهای صاحبخانه ام را سرقت کردم و دیگر به 
منزلم بازنگشتم. آن روز در یکی از پارک های منطقه قاسم آباد 
مشهد سرگردان بودم که با زنی مطلقه و سابقه دار آشنا شدم. 
سوسن پس از آن که درددل هایم را شنید، مرا به خانه اش 
دعوت کرد و زمانی که متوجه شد خمار هستم تلفنی با جوانی 

تماس گرفت و او مقداری مواد مخدر برایم آورد.
سوسن از دزدان سابقه دار بود و به راحتی طلاهای سرقتی 
را برایم فروخت. وقتی همه پول طلاها را دود کردم، سوسن 
شیوه های طنازی شیطانی را به من آموخت تا به منزل مردان 
هوسران بروم و با سوء استفاده از غفلت آن ها لوازم و اشیای 
با ارزش را سرقت کنم. یک بار با همین شگرد پراید مردی را 
دزدیدم و تحویل سوسن دادم. مدتی بعد تصمیم گرفتم برای 
خودم کار کنم، به همین منظور از سوسن جدا شدم و منزلی را 
از مردی معتاد و سابقه دار در غرب مشهد اجاره کردم که او مواد 
مصرفی مرا نیز تامین می کرد. طولی نکشید که صاحبخانه ام 
به من پیشنهاد داد از این پس با او کار کنم و اگر اموال سرقتی 
داشتم به بهای خوبی برایم می فروشد. این گونه بود که آخرین 
خــودروی سرقتی را با پیشنهاد او به مبلغ دو میلیون تومان 

فروختم که بعد از آن هم دستگیر شدم و ...
گزارش روزنامه خراسان حاکی است با توجه به اهمیت موضوع، 
تحقیقات گسترده ای توسط افسران دایره تجسس با هدایت 
مستقیم سرهنگ مهدی کسروی )رئیس کلانتری نجفی( برای 

ریشه یابی سرقت های مذکور آغاز شده است.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

ماجرای زنی که خودروهای سرقتی را به اوراقچی ها می فروخت

خودرو دزدی با طنازی شیطانی! 
اختصاصی خراسان

کشف جسد مثله شده زن جوان در گاری زباله!  
سجادپور- جسد یک زن جــوان که 
به طرز وحشتناکی قطعه قطعه شده و 
عامل یا عاملان جنایت، پوست او را نیز 
کنده بودند، در یک گاری زباله شهری 
کشف شد.به گزارش روزنامه خراسان، 
قطعات مثله شده پیکر این زن که در 
ــدود 10 پلاستیک مشکی درون  ح

گاری زباله شهرداری رها شده بود، 
صبح روز گذشته درحالی کشف شد 
که عامل یا عاملان جنایت، پوست بدن 
او را نیز سلاخی کرده بودند. بنابراین 
گزارش، دقایقی بعد از اعلام این خبر 
ــژه قتل عمد مشهد، بی  به قاضی وی
درنگ قاضی دکتر صادق صفری  عازم 

بولوار ابوطالب 62 شد و به تحقیق 
در این باره پرداخت. در بررسی های 
ساله   30 زن  ــن  ای هویت  مقدماتی 
مشخص شد و تلاش کارآگاهان اداره 
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی 
برای دستگیری عامل یا عاملان این 

قتل فجیع ادامه دارد.

  ۲ معدنکار  در حادثه  ریزش معدن کرمان جان باختند  
توکلی -ریزش معدن در شمال کرمان، مرگ دو کارگر 
را به دنبال داشت. به گزارش خراسان، رئیس جمعیت 
هلال احمر استان کرمان اظهار کرد: در حادثه تلخ 
ریزش معدن ۱۲ و۱۴  پابدانای کوهبنان در شمال 
کرمان در شامگاه دوشنبه،  دو  کارگر محبوس شدند 
که  پس از جست و جوی تیم امداد و نجات، نیروهای 
امدادی، ساعت 4بامداد سه شنبه  با پیکرهای  دو کارگر 

جان  باخته مواجه شدند.
فلاح  افزود: یک تیم از هلال احمر و دو  گروه  امدادی 
از خود معدن عملیات جست و جو برای یافتن این دو  
کارگر را بر عهده داشتند. وی گفت: این حادثه در عمق 
زمین اتفاق افتاد. بنابراین گزارش، فرماندار شهرستان 
ــاره جزئیات این حادثه اظهار کــرد: در  کوهبنان درب
ساعت 19:30 دوشنبه شب، پنج نفر از کارگران معدن 

۱۲و ۱۴دچار حادثه شدند.دکتر مجید توکلی ادامه 
داد: اعضای کمیسیون کارگری و گروه های  امداد و 
نجات بی درنگ  به منطقه معدنی اعزام شدند و اقدامات 

اولیه را برای نجات حادثه دیدگان آغاز کردند.
وی گفت: عملیات امداد و نجات تا ساعت ۲۳ شامگاه 
دوشنبه  به طول انجامید که در نهایت در این حادثه از 
پنج  کارگری که دچار حادثه شده بودند، سه  نفر از آن‌ها 

نجات پیدا کردند. وی افزود: عملیات امداد برای بیرون 
آوردن دو کارگر محبوس آغاز شد که به دلیل ریزش‌های 
متوالی زغال سنگ، این عملیات تا ساعت 3بامداد 
سه شنبه ادامه پیدا کرد و سرانجام پیکر دو  معدنکار 
محبوس، پیدا شد. فرماندار کوهبنان  ضمن تسلیت به 
خانواده‌های این دو کارگر، از انتقال پیکر قربانیان  برای 

طی مراحل قانونی به پزشکی قانونی خبرداد.

جوان تبعه خارجی هموطنش را در مرغداری کشت 
ــوان تبعه خارجی که در یک  ساجدی- ج
مرغداری مشغول کار بود هموطن خود را 
با یک قمه بــزرگ به قتل رساند.به گزارش 
روزنامه خراسان، دو جوان 20 و 25 ساله به 
دلیل نامعلومی با یکدیگر درگیر شده بودند 
که در این میان جوان 20 ساله با ضربه قمه 
ای که به سینه اش فرود آمد، نقش بر زمین 
شد و جان خود را از دست داد. دقایقی بعد با 

حضور نیروهای پاسگاه انتظامی خلق آباد در 
محل وقوع جنایت، مراتب به قاضی ویژه قتل 
عمد اعلام شد و بررسی های میدانی توسط 
قاضی دکتر صادق صفری ادامه یافت. طولی 
نکشید که حلقه های قانون بر دستان عامل 
جنایت گره خورد و بازجویی های تخصصی 
از وی برای کشف زوایای پنهان این جنایت در 

پلیس آگاهی خراسان رضوی آغاز شد.

مادرکشی هولناک و قتل عام خانوادگی در شمال کشور
در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ 
مبنی بر وقوع یک فقره درگیری با سلاح سرد 
در منطقه رامدشت شهر رودســر، بلافاصله 
ماموران کلانتری ۱۱ امــام به محل حادثه 
و اجتماعی  ــزام شدند.معاون فرهنگی  اع
پلیس گیلان، از دستگیری قاتل ۲۷ ساله 
در شهرستان رودســر خبر داد و گفت: پسر 
خانواده پس از قتل مــادر و مضروب کردن 
پدر و بــرادر و یکی از همسایگان، متواری و 
در داخــل شهر رودســر نیز مرتکب قتل یک 
شهروند شــد.بــه گـــزارش ایسنا، سرهنگ 
مجید رســـول‌زاده فرساد، معاون فرهنگی 
با  گفت‌وگو  در  گیلان  پلیس  اجتماعی  و 

خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: 
با حضور پلیس در محل مشخص شد پسری 
۲۷ ساله با قتل مادر و مضروب کردن پدر، 
بــرادر و یکی از همسایگان به وسیله داس، 
قمه و چاقو از محل متواری شده است.معاون 
انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  و  فرهنگی 
استان گیلان با بیان این که مصدومان توسط 
منتقل  بیمارستان  به  امـــدادی  یگان‌های 
شدند، تصریح کرد: دستگیری قاتل بلافاصله 
در دستورکار پلیس قــرار گرفت.این مقام 
انتظامی افزود: متهم پس از متواری شدن در 
یکی از خیابان‌های شهر رودسر، یک شهروند 
۴۹ ساله را نیز با آلات قتاله همراه خود به 

قتل رسانده و از محل متواری شده بود.وی 
ــر و  ــوری پلیس شهرستان رودس ــدام ف به اق
شناسایی مخفیگاه متهم یک ساعت پس از 
وقوع قتل در یکی از روستاهای شهرستان 
رودسر اشاره کرد و گفت: قاتل پس از هجوم 
به سمت مــامــوران با شلیک مستقیم به پا 
مجروح، دستگیر و با تمهیدات امنیتی به 
بیمارستان منتقل شد.سرهنگ رسول‌زاده 
فرساد در پایان با اشاره به این که علت و انگیزه 
قاتل از ارتکاب قتل در حال بررسی است، از 
مــردم خواست در صــورت مشاهده هرگونه 
مــورد مشکوک مراتب را بلافاصله به مرکز 

فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

۲ برادر در آتش  سوخت قاچاق  سوختند
ــواری سمند حامل سوخت قاچاق با کامیون  کرمانی -  تصادف س
شهرداری و برخورد یک کشنده دیگر  با سمند در محور زرند -کرمان دو 

برادر را به کام مرگ کشاند.
رئیس پلیس راه زرند -یزد دراین باره توضیح داد:  ساعت حدود یک  
بامداد، یک دستگاه خودروی سمند حامل سوخت  قاچاق  که از زرند به 
طرف کرمان در حال حرکت بود، در حوالی کشتارگاه به عقب خودروی 
حمل زباله برخورد کرد و در سطح جــاده واژگــون شد. سرگرد اثنی 

عشری ادامه داد: لحظاتی بعد یک کشنده عبوری با خودروی حادثه 
دیده برخورد کرد و موجب آتش سوزی خودروی سمند شد که راننده 
و یک سرنشین آن که دو برادر بودند، در میان شعله های آتش به طرز 

دلخراشی  جان باختند.
وی گفت: یک خودروی پژوی سواری دیگر هم که حامل سوخت قاچاق 
بود، هنگام عبور از محل دچار حریق و متوقف شد که در حادثه دوم به کسی 

آسیبی  وارد نشد.
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